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 یک: ورای واکاوی 

کند که اول اسم  خیر؛ این جنگ اسرائیل و حماس یا جنگ حماس و اسرائیل نیست، و بنابراین، فرقی نمی

  قفسِ های ساکنِ ساناین جنگ اسرائیل است علیه انحماس را ببریم و سپس اسم اسرائیل را، یا برعکس. 

اعم. جنگِ بخش عمده، بسا   طورطور اخص، و جنگ اسرائیل است علیه مردم فلسطین بهبه دوزخین غزه،

ویژه جنگ طبقات  ی طبقات اجتماعی، بهیهودیان شهروند اسرائیل و دیگر نقاط جهان، از همه  اکثریت، 

بزرگْ سرمایهدارا، سرمایه و  اسرائیلی  بینداران  آوارگان و تهیداران  دستان فلسطینی؛ جنگ  المللی علیه 

 ها: تعریف دولت اسرائیل. ها و کاشانهخانه همان شدگان ازها، علیه آوارهها و کاشانهغاصبان خانه

 دو: تاریخیت 

باج  فقط تلاشی است برای تسلیم  »تاریخی«، غیبت تاریخیت نیست،   غیبت واکاویِ خواهی و  نشدن به 

بدون نان قرض دادن به داوران    ،بیان صریح حقیقتگذاری به تقدم و تأخر رویدادها. تلاشی برای  خراج 

کردنِ »آن«. صراحت   محکوم  مجوزِ  کسبکردن »این« برای   بدون محکومهای انتزاعی:  مجازیِ محکمه

نیاز به    ،خوییِ دشمنان خونخوار انسان و انسانیتکشی در غزه، از شقاوت و درندهدر انتقاد آشکار از نسل

که واکاوی حقیقت را به تقدم و تأخر رویدادها تقلیل    کسی  .کردن« جنایت حماس ندارد ی »محکوم بیمه

کند. در تاریخیتِ این جنگ، کشتار  گزین تاریخیتِ اجتماعی و تاریخی میشمارانه را جایدهد، تاریخِ گاهمی

نمیستیزانهانسان ایفا  نقشی  حماس  رم ی  اسم  با  و  فلسطین  مردم  علیه  امروز  که  جنگی  برای  ز  کند. 

»حماس«، برای نابودی زندگی و تاریخ فلسطین در جریان است، حماس »نعمتی« است مغتنم، نعمتی که  

شد داشت، باید »اختراع« میطلبانِ نژادپرست اسرائیلی، اگر وجود نمیافروزان و جنگجنگ  در مالیخولیای

تاریخیتِ این جنگ در حقیقتِ آن است و    و »غنیمتِ« حضورش به هیچ »تئوریِ توطئه«ای نیاز ندارد.

ی زندگی  بارهجا و یککند: هیروشیمای غزه. نابودیِ یکرا وزیر اسرائیلی به صراحت اعلام میحقیقتِ آن

د که بداند  کند، وقاحت آن را هم دارکشی را بیان میکه حقیقت نسلسرزمین فلسطین؛ و آن  در  فلسطینی

، بهای »نازل« این جنگ و تحقق رویای  غیراسرائیلیروگان« اسرائیلی و  چند »گ  شدنِ و بگوید که کشته

ارتش    ود« است. »هیروشیما«ی غزه، تاریخیتِ این جنگ است، نه تقدم و تأخر رویدادها.سرزمین موع»

گفتمان    آستانِبوسیِها با دستنامد و زبان ژورنالیستیِ رسانهدفاعی اسرائیل« می  نیرویاسرائیل خود را »

بنیاد و از    ازکنند. تاریخیتِ این جنگ در تلخیِ همین حقیقت است که این ارتش  را تکرار می  ، آناسرائیل

 ، نیروی سرکوب و تجاوز و تعرض بوده است، نه دفاع. روز نخست
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 سه: فرانمودها 

شوند و دستگاه  گزینِ واقعیت میاند که جایاز امر واقعِ اجتماعی و تاریخی  پیکریافته  فرانمودها انتزاعاتی 

اند. واقعیتِ  خودِ واقعیت  ،ی دروغین حقیقت نیستندکنند. فرانمودها، جلوهمختصات واقعیت را تعریف می

ی دروغینِ حقیقت افشا  جلوه  یمثابهها را بهرویکردی که بخواهد آن  وارگیِ کالایی است.، بتداریسرمایه

را واژگون کند   مناسباتی  باید کل  امکان    یافتنِ به واقعیت   کهکند،  ساختن    دهد.میفرانمودها فرصت و 

جبهه تقسیم   ، واقعیت به دوکراسی/ارتجاعوی دمانههای تصنعی، صنعتِ ساختن واقعیت است. در دوگدوگانه

ی نیکان و  کراسی، یعنی جبههوی داعیان و مُبشران و مبلغان دمیابد به: جبههتقلیل می  گونهاین  شود ومی

ی شریران و  ی ارتجاع و دیکتاتوری، یعنی جبههسو، و جبههصاحبان مشروعیت و حقیقت و تمدن از یک

ات است که فقط در  ای در این دستگاه مختصاهریمنان و توحش از سوی دیگر. جایگاه مخاطب، نقطه

می تعریف  محور  دو  این  به  گنجیدهعطف  عنوانِ شود.  ندارد.  تعریف  این  در  نقشی  واقع،  امر  »تنها    ی 

میودم قرار  تمسخر  مورد  اسرائیل  برای  خاورمیانه«  کدام  کراسی  »اصل«؟  کدام  با  مقایسه  در  اما  گیرد. 

کراسیِ »حقیقی«، بدلی و کاذب و مصنوعی است؟ آیا  وکراسی« در مقایسه با کدام دمو»انتظار«؟ این »دم

  تر به خون آلوده است؟ های »اصلی«، در کشتار مردم عراق و افغانستان و یوگسلاوی کمکراسیودستان دم

به روایت از »پروپاگاندای« ارگانی چپ،  نه  ، به روایت یونیسف،  سال 5زیر    عراقی  کودک  کشتار سیصدهزار 

بود.    1944 پائیزسرمشق بمباران غزه، بمباران درسدن در    کند؟ایجاد میکراسی  وتری برای دماصالت بیش

هزار   630  ی ها« صدها تُن بمب روی شهرهواپیمای انگلیسی برای »نابودی نازی 773یک شب    عرض   در

هزار انسان را به هلاکت رساندند. روز بعد هواپیماهای امریکایی به شهر حمله کردند و   80نفری ریختند و  

، و کشتارها در  1358 ی سنندج در بهاری غزه، محاصرههزار انسان دیگر را کشتند. الگوی محاصره 25

بمباران   بمباران غزه،  و بسیاری روستاهای دیگر در کردستان است. سرمشق  قارنا  پاوه، مهاباد،  مریوان، 

آن میان    از   و  هزار نفر، 5باره  است، کشتاری که به یک  1366اسفند   25کردها از سوی رژیم صدام در  

 به شکلی که صدام زمانی پس از آن،    این است  یاهونهزار کودک را هلاک کرد. البته فرق صدام با نتا 2

 ی صلح نوبل بگیرد. اهو ممکن است جایزهیفجیع و بنا بر »موازین حقوق بشر«، اعدام شد، اما نتان

نقشدوگانه تقسیم  در  بر سرنوشتِها، فقط  ها،  نمی  »اَبَرانسان«های مختار  را  با  »دیگران«  بلکه  سازند، 

چیزگونانسان و  آ زدایی  نابودی  و  حذف  برای  مخالفان  مینکردنِ  حقانیت  و  مشروعیت  د.  آفریننها، 

 ها انسان نیستند. ها را باید کشت، چون آنگویند فلسطینیهای اسرائیلی میژنرال
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ترین تغییری  « آن، در ماهیت امر کوچکدوگانه در روایت و از منظر »محور مقاومتیِ  ی این دستگاهِوارونه

ستان  دهم  راهان ودهند و همها جای خود را تغییر میها و انتسابها و محمولکند. فقط صفتایجاد نمی

سو، جمهوری اسلامی و داعش و طالبان و  سو، غرب و استعمار و »امپریالیسم«، اینشوند. آنجا میهجاب

 وهن و ابتذال ندارد.  گردابِ  »مقاومت«. واقعیت، جایی جز این دو یجبهه

 چهار: واقعیت

تعریف شده است، چه روایت »نتانیاهو«یی و    معضل دستگاه مختصاتی که به این شیوه برای »واقعیت«

م، چراکه در  گذارهایی برابر میو این دو را عامدانه و آگاهانه در کفه چه روایت »محور مقاومتی«اش ــ

، بلکه حذف  تــ فقط تبدیل واقعیت به آن دو گرداب نیس واقعیت تفاوتی گوهری ندارند  ماهیت فرانمودینِ

ی تاریخیِ ذهنی و عینیِ واقعیت  های بالقوهتر از آن، حذف گرایشهایی واقعی از واقعیت، و مهمبخش

هایی فرانمودین نیست،  خشموجود و ب  هایی واقعاًعبارت دیگر، معضل فقط تقلیل واقعیت به بخشاست. به

یا   اند وهایی نوجوانهایی در آینده نیز هست که امروز یا نهالبلکه مقابله با امکان رویش و پویش گرایش

که  آنحذف مبارزان و معترضانی در سراسر جهان نیست که بی  هایی ناشکفته. مسئله فقطحتی دانه و نطفه

ی مردم فلسطین را از سوی ماشین مدافع حماس یا هر نیروی ارتجاعی دیگری باشند، کشتار ددمنشانه

اگر نه   توانند ــای است که میهای بالقوهکنند، بلکه حذف گرایشاسرائیل محکوم می  سیاسی و نظامیِ

ــ به نیروهای اجتماعی، سیاسی و نهادینی بدل   ای محتملواسطه و بلافاصله، بلکه در آیندهامروز و بی

 واقعیت واژگون کنند.  یمثابهواقعیت« را به»شوند که بخواهند این چهره از  

ـدست میآرمان فلسطین را بهکه امروز، نیروهایی ارتجاعی مانند حماس پرچم مبارزه برای  این حتی   گیرند ـ

ــ ناشی از فقدان بدیلی   ی مبارزه با آن را دارندسرشت با دشمنی ندانیم که داعیهای همها را پارهاگر آن

ها، همین  ترین آندارد، اما یکی از مهم  یهای بسیار مترقی است و فقدان این بدیل، هرچند دلایل و زمینه

سازنده  دوگانهدستگاه  دوگانهی  یا  مصنوعی،  بههای  که  است  انتزاعی  ب های  واقعی،  واقعیت  هطور  جای 

ایدئولوژیِنشسته سراسر  پراگماتیسم  گرایی« »واقع  اند.  جنگ   یا  این  توصیف  در  چه  در    سیاسی،  چه  و 

ارائه میای که برای »مسئلهحل«های سیاسی»راه کند، در حقیقت چیزی جز دریوزگی به  ی فلسطین« 

 این »واقعیت« نیست.  درگاه

ی  ی زندگی همهدر قیاس با این »واقعیت« و در چارچوب دستگاه مختصات این واقعیت است که ایده

شود. حقیقت  پردازی نامیده میکنند، خیالنام اسرائیل/فلسطین زندگی میمردمانی که امروز در سرزمینی به
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اندازی  کند که چشمگراست که »واقعیت« را طوری تعریف میاما این است که همان رویکرد و نگاه تقلیل

آن قرار نیست همین فردا   بر اندازی که بناشود، چشمپردازی نامیده میانسانی و کاملاً قابل تصور، خیال

و حقیقت    ی مشکلات ملی، تاریخی و طبقاتی این جامعه را حل کند.ی سوسیالیستی بیافریند و همها جامعه

جمله   گیرد، بلکه ازاندازی از ماهیت آن سرچشمه نمیچنین چشم  بودنِ«پردازانه خیال»  که  این نیز هست،

آن که سویه از  راهوی »دمروست  حتی  نمیکراسی«،  و  است  نپذیرفته  هم  را  »دو کشور«  و  حل  پذیرد. 

سویه که  هست  نیز  این  »دمحقیقت  آنکوچک  ،کراسی«وی  به  باور  »اصولِترین  میچه  خود  و  «  نامد 

قدرت و هژمونی    خواه و به ضرورت ایدئولوژیکِکراسی«اش را هربار به دلوو نتایج »دم   پندارد، نداردمی

می وگرنه  تفسیر  حماسکند،  »دمنماینده  هم  و  و ی  غزه،  مردم  جمهور  یسرئ  ،»مُرسی«هم  کراتیک« 

و مغازله  های کودتای نظامی  شک حکومتبی  ،کراسی«و کراتیک« و منتخب مردم مصر بود، اما »دمو»دم

 . دهدترجیح می با قاتلانی مانند حاکمان سعودی را 

 اندازپنج: خاستگاه و چشم

کنیم، به استدلال نیازی نداریم؟ خاستگاه ما چیست و  آیا وقتی ما از »ورای واکاوی« آغاز و عزیمت می

 واقعیت است.  یمثابهکجاست؟ خاستگاه، انکار مشروعیتِ واقعیت به

کنند، حتی با سان میگران قلدرمنشی که غزه را با خاک یکدرست است. واقعیت این است که سرکوب

ساعته   بسی دوتوان تحمیل آتشاند. آیا در عطف به این »واقعیت« میروزه مخالفبسی یکبرقراریِ آتش

گرایانه« تلقی کرد؟ درست است. واقعیت این است که گزمگانِ سرکوب و  را پیشرفت و دستاوردی »واقع

اند. آیا در  های دردناک این واقعیتمیتا، نمونهینا و آرکنند. ژتحمیلِ حجاب از هیچ شرارتی خودداری نمی

گرایانه«  را پیشرفت و دستاوردی »واقع حجابی« رضایت داد و آنعطف به این »واقعیت« باید به »شُل

گرایان«  »واقع  تر از رویکردِپردازانهردی خیالدانست؟ پاسخ زنان جسور و شجاع روشن است؛ و هیچ رویک

 نیست. 

ای  های شهروندی جامعهی خواستهرویکرد چپ و رادیکال باید از مبارزه برای آزادی بیان و اندیشه و همه

بانیان و سرکوب با  از مبارزه  آزادیشایسته و  این  دنیایی که هیچ سیاست و  گران  کند؛ و در  ها عزیمت 

  و علیه استثمارگران عمل کند،   ،رویکردی بیرون از منطق سرمایه نیست، باید برای رهایی از ستم و استثمار

ها ناگزیر نخواهد شد دست در دستان بانیان رژیم  صورت است که کسی برای دفاع از این آزادیتنها در این

ها بدل شود؛ و ناچار نخواهد بود  جیره و مواجبِ آنــ   یا با ــزندان و شکنجه و اعدام بگذارد و به نوکر بی  
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روژاواهم کردهای  کشتار  در  اردوغان  مانند  دیکتاتوری  ناسیونالیسم    شریک   دوش  منجلاب  در  و  شود 

 مذهبی/ترکی فرو رود. 

قدرتی اجتماعی توان چندانی ندارند.    یمثابهدرست است. واقعیت این است که نیروهای چپ و رادیکال به

های  ی گرایشنهادین شود، اگر واقعیت دربردارنده  ای امیدبخشْاما اگر قرار باشد چنین قدرتی در آینده 

 ؟ بالنده نباشد، آن نهادها بر محور کدام کانون ذهنی و عینی شکل خواهند گرفت 

 ود. پرداز ب بین بودن، باید خیالبرای واقع


